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  پرسش از خاستگاه هگلي پايان تاريخ فوكوياما
∗ علي مرادخاني   

  چكيده
، »پايـان تـاريخ  «پرسش مقاله حاضر اين است كه تا چه اندازه بحث فوكوياما درخصوص 

مقاله قبل . عليرغم، ادعاي خويش مي تواند خاستگاهي در منظومه فكري هگل داشته باشد
از جملـه  و » پايـان «خصوص بحـث   بدين پرسش، ابتداء كلياتي از باب تمهيد دراز توجه 

پايان تاريخ و «كشد، سپس به تقرير رأي فوكوياما براساس كتاب  را پيش مي» پايان تاريخ«
آنگاه به اقتضاي گفتار در تفسير كوژو از هگل درنگ مـي  . او مي پردازد» آخرين انسان

نـي بـر خاسـتگاه    قاله برگشته و دعـوي فوكويامـا را مب  كند و سرانجام به پرسش اصلي م
  .چرا قرار مي دهد و وجوه افتراق او را از هگل متذكر مي شودو هگلي بحث مورد چون

دولت جهاني  )recognition(پايان، پايان تاريخ، خدايگان و بنده، بازشناسي  :ها واژهكليد
  .و همگن، ليبراليسم

  مقدمه
آن شـدند در  عنوان مواضع متفكرانـي اسـت كـه بـر     چند صباحي است (Endism)بحث پايان 

اعلام دارند، از جملـه پايـان   ها  آن حوزه را در (end) »پايان«متعددي به بانگ بلند هاي  حوزه
. و اخيـراً پايـان جهـان    ، پايان فلسفه، پايان مؤلف)مدرنيته(تاريخ، پايان ايدئولوژي، پايان تجدد 

آثـار قـدماء، خاصـه از منظـري      رايـن مباحـث مسـتحدث نيسـت و د    البته به لحاظ تقـويمي  
  .است و مانند آن آمده» پايان«نيز بحث  تاريخي، در كتب مقدسهفرا

 (millennium) ها انداخت ورود به هزاره آنچه بحث را در يكي دو دهه اخير بر سر زبان
بحث پايان چنان باب روز شـد   .جديد بود كه مقدمات آن در اواخر قرن بيستم فراهم شده بود
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آهنـگ آخرالزمـاني   «كه دريدا، فيلسوف معاصر فرانسوي، در يكي از آثار خـويش از آن بـه   
 ,Derrida). تعبيـر كـرد   (Apocalyptic tone in philosophy) »در فلسـفه ) اي مكاشـفه (

مدرن در اواخر زنـدگي فكـري خـود آن     فيلسوف معاصر پستو ليوتار ديگر  (16 :1994
  .يگانه پرسش جدي پيش روي انسان امروز دانست ، البته درخصوص بحث پايان جهان،را

هاي اخير پيشگام  در دهه در مباحث مربوط به اين حوزه، فضاي فرهنگي فرانسه تقريباً
ديگـر  . در آثار فوكو، بودريار، ليوتار و دريدا مي تــوان بحـث را برجسـته ديـد    . بوده است

ــ   بـا مقاصـد ايـدئولوژيك و بـل اسـتراتژيك، حـوزه سياسـي        حوزه پيشگام، البته بيشـتر 
در  جـا  آنجـا و   نام فوكوياما ثبت شده و ايـن  چه امروز به آن. فرهنگي، ايالات متحده است

آشـناترين صـورت آن توسـط    . شود، سابقه در دهه پنجاه قرن بيسـتم دارد  مي باب آن بحث
. اعـلام شـد   (The end of Ideology) »پايـان ايـدئولوژي  «شناس ذيل عنوان  دنيل بل جامعه

وي نح ـ ارد و سخن از پايان ايـدئولوژي بـه  سخن او و فوكوياما وجه ايدئولوژيك د گرچه
او » پايان تاريخ«رو بود كه يكي از منتقدان فوكوياما  ازاين. تخريب ايدئولوژي رقيب است

  .(Gray, 1989: 35) تفسير كرد» پايان ليبراليسم«به  را
. اي در فلسـفه تـاريخ اسـت    آهنگ كنـوني آن، بحـث تـازه    از پايان با هرحال، بحث  به

چنانچه مشهور است فلسفه تاريخ به دو شعبه فلسفه نظري تاريخ و فلسـفه تحليلـي تـاريخ    
 اگرچه گاهي در برخي از مباحث هيچ تناظري بين اين دو شـعبه از فلسـفه  . شود مي تقسيم
شود از جمله  دو حوزه طرح ميهمزمان در هر طور در ميان نيست، اما گاه مباحث به تاريخ

در . بحث پايان تاريخ، كه در دو دهه اخير با مباني متفاوتي مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  
. ريخ داردهاي نظري تا مقاله حاضر منظري از بحث ديده شده است كه خاستگاهي درفلسفه

اين وجهه نظـر، بلكـه    تنها رسد، و البته، نه خود به هگل مي نسب اين وجهه نظر در سلسله
 جـا  آنآيـد لاجـرم ردپـاي هگـل در      پـيش مـي   »پايان«اي بحث  جا در هر حوزهاصولاً هر

او از آن مسـتفاد كردنـد    كرد با آنچه بعداً مفسران مراد مي» پايان«آنچه هگل از . ستپيدا
حث شناس،اين ب چراست و گاه در ادبيات هگلي و به نزد بعضي از محققان هگلو قابل چون

و در حـوزه   در حوزه آلماني كساني چون ديلتـاي . وزن چنداني در منظومه فكري او ندارد
در . دارندتاگارت از قدماء و فيندلي از معاصرين چنين نظري ـ   مك انگليسي چون برادلي،

و ماركس بحـث را   (CieszKowski) كفسكي ـ  بيش چون سيزو اين ميان هگليان چپ كم
كه در قرن بيسـتم   در هگل، از همان ابتدا، جدي گرفتند اما لختي بحث مسكوت ماند تا اين
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اي بـه بحـث داد و دوبـاره بحـث جـان       نيچه ضرباهنگ تازهتركيبي از راي ماركس و 
بعضـي از   به نظـر اگرچه  ،الكساندر كوژو با تفسيري يكه و درخشان از هگل. گرفت

؛ اين تفسير از طريـق شـاگردانش از   حث پايان تاريخ را رونق بخشيد، بمحققين يكسويه
در دانشگاه شيكاگو به گوش فوكوياما رسيد و او دوبـاره   (Allan Bloom) جمله آلن بلوم

و سپس تفصيل آن را در كتـابي بـه سـال    1989اي در تابستان و پاييز  بحث را ابتدا در مقاله
ر است، تأمل در خاستگاه هگلي ـ كوژوي رأي  آنچه پرسش مقاله حاض. احياء كرد 1992

شـود تـا روشـن     بعد از تقرير رأي فوكوياما پرسش مذكور به محك زده مي. فوكوياماست
  .رغم ادعاي خويش، چه اندازه هگلي ـ كوژوي است كند فوكوياما، علي

  تقرير رأي فوكوياما
 منســجم، (Single) بحــث اصــلي فوكويامــا ايــن اســت كــه تــاريخ يــك فراشــد واحــد 

(Coherent)، خود رسيده اسـت  و همراه با تحول است كه به غايت پاياني (Fukuyama, 

1992, xii) حاصـل بسـط   . اي در ساختار بنيادي آن شد توان در انتظار بسط تازه ديگر نمي
هاي ليبرال ـ دمكراسـي    و سازمان) داري سرمايه(اريخ تركيب بازار ـ آزاد  ساختار بنيادي ت
او، دول و مللي كه اكنون فاقد ايـن اوصـافند    زعم به. و سياست بوده است در حوزه دولت

  .دير يا زود بدان دست خواهند يافت
 Speculative) هـاي نظـري تـاريخ    الظـاهر مسـتفاد از فلسـفه    اين بيان فوكويامـا علـي  

philosophy of History) اي ممتـاز   حسب اين معني، زمانه معاصر را زمانـه وي بر. است
هاي جديد خود نسـبت بـه شـناخت تـاريخ      داند كه انسان را به بازانديشي در رهيافت مي

اي نسـبت بـه ادوار يـا     هاي فلسفي تاريخ يك دوره يا زمانه كه در نظام البته اين. دارد وامي
دوره هـاي   تاريخ، اتوپي  ـ نگاه اگوستين به. اي نيست ازمنه ديگر ممتاز تلقي شود، امر تازه

 ـ رنسانس و م ون اصـولا يكـي از شـئ   . انـد  ه خـود داشـته  انند آن چنين تلقي نسبت بـه زمان
. دوره يـا زمانـه خـود بـوده اسـت      هاي نظري تاريخ تدارك معني يا كشف معنـاي  فلسفه
وجه نيست كه توجه شود چـرا فوكويامـا زمانـه كنـوني را زمانـه ممتـازي        حال، بي بااين
داري  كنوني در سوداي مشـاركت در سـرمايه  جهان ) مطابق رأي او(داند و اگر بپذيريم  مي

اسـت كـه بـا آن     و ليبرال دموكراسي است، ديگر چه حاجت به بازانديشـي در رهيـافتي  
  شود؟ تاريخ فهم مي
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فهـم   اين احياء بـه . فلسفه نظري تاريخ احياء شود فوكوياما بر آن است كه بايست
ا نيز د ر حـوزه دولـت   كند و در اين ميان آينده سياست ر تاريخي بشر معاصر مدد مي

در نظـر او، درقـرن بيسـتم ايـن     . كنـد  المللي ياري مي و سطح بين (State - Nation) ـ ملت
 :Ibid). مغفول مانده است  معني از تاريخ كه آيا معنايي كلي براي تاريخ بشر متصور است؟

xiv) بـدبيني  سـمت   وره اتفـاق افتـاده كـه انسـان را بـه     كه حوادثي در اين داست  آناو بر
ا در حوادث تاريخي اما درنگ در آثار متفكران، نظم معناداري ر. تاريخي سوق داده است

مالي كانـت و  هاي اج از ميان اين متفكران، فوكوياما به ايده (Ibid: 3). دهد انسان نشان مي
كنـد و البتـه    چراي اشپنگلر و توين بي در اوايل قرن بيستم اشاره مـي و هاي قابل چون تلقي
جهدي در آراء هگل و ماركس را جد و  .اميد به آثار هگل و ماركس دوخته است چشم

را در نشـاندن معنـاي آزادي و    ها آنداند و گوهر ميراث   هاي كلي جهاني مي تاسيس تاريخ
  .(Ibid: 57). بيند بسط آن در تاريخ مي

تـاريخ كـل   داننـد بلكـه    كـور حـوادث نمـي    در نظر فوكوياما اين متفكران تاريخ را تـوالي 
 يابـد  معناداري است كه در آن ايده انسان در خصوص سرشت سياست و نظم اجتماعي بسط مي

(Ibid: 51) .،كند كه بعد از هگل  مي درستي حكم فوكوياما به اگر از بعضي موارد نادر بگذريم
  .(lemon, 2003: 392) و ماركس فلسفه نظري تاريخ رخت بربسته است

. رود نمـي جراي احيـاء فلسـفه نظـري تـاريخ پـيش      جز از ممسئله و پرسش فوكوياما 
پرسش ايـن اسـت كـه آيـا تـاريخ معنـي و جهـت دارد؟ و در ذيـل آن پرسـش، پرسـش           

حجتي دال بـر تحـول جهـاني و تـا ريخـي در       شود كه آيا ايدئولوژيك فوكوياما طرح مي
بـت  جهت تحقق ليبرال ـ دمكراسي در دست است؟ پاسخ او بدين پرسش پيداست كـه مث  

 يتي اسـت جهـت وغـا   بلكه سير تاريخ ناظر بر داند او تاريخ را دوري و تكراري نمي. است
(Fukugama, 1992: 71) .   علـم  ) مكانيسـم (فوكوياما ابتدا كار تاريخ را قيـاس از سـازوكار

 (military competition) هـاي نظـامي   و آن را در رقابت (Ibid: 72). گيرد طبيعي جديد مي
علم جديد  تنها ممالك كمتر توسعه يافته در حوزه است، نه برآن. دهد ميها نشان  لتدو

هاي تكنولوژي نظامي، كه از قرن هفدهم آغاز شده، همراه  سعي دارند با آخرين صورت
اننـد  و م ها از جمله آموزش در كار ديـواني  چنين، برآنند در ساير حوزه شوند، بلكه هم

فوكويامـا مصـاديق قـول    . برندارند (modernization) يآن نيز دست از توسعه و تجددمĤب
اروپايي درصدر دوره جديد چـون اسـپانيا، فرانسـه و در     هاي خود را حتي در ظهور دولت
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البته او تجددمĤبي . (Ibid: 75) دهد عثماني بعد از ناپلئون، ژاپن و نيمه قرن نوزدهم نشان مي
ي  او تجـددمĤبي را فراشـد  . داند جديد مي هاي نظامي برآمده از رشد علم تر از رقابت را مهم

. بـرد  داند كه راه به ارضاء اميال انساني مـي  در جهت تصاحب و تملك فزاينده طبيعت مي
 economic) فوكوياما ميل بـه ارضـاء اميـال را در معنـاي وسـيع همـان توسـعه اقتصـادي        

development) شـدن دراثرسـرمايه    وفيقات صنعتيتنهابه ت فوكوياما دراين مواضع نه.داند مي
سازمان بخشيدن بـه مسـايل فرهنگـي واجتمـاعي      عقل در چنين، رشد اشاره دارد، بلكه هم

كه رقابت نظامي مستلزم توسـعه و تجـددمابي بـود    طور لذا همان. :Ibid) 76(.نيرتوجه دارد
اي در گذشـته   اقتصادي هم موجبـات تغييـرات اجتمـاعي را فـراهم آورد كـه سـابقه       رشد

پس، با اين وصف، شناخت علمي بر الگوي علـم جديـد سـازوكاري را    . (Ibid: 77).نداشت
اقتصادي مـؤثر   هاي نظامي و چه توسعه رقابتمهيا كرد كه بر تحول جوامع چه از مجراي 

فوكويامـا اعـراض   . اما آيا اين سير قطعي و قهري است؟ پاسخ او اجمـالاً مثبـت اسـت   . افتاد
 ها نشان بازگشـت بـه طبيعـت    تعمدي از تكنولوزي و جامعه جديد را توسط برخي گروه

(back to the nature) نمايـد   داند كه تمنايي محال مـي  مورد نظر روسو مي(Ibid: 83) . لـذا 
صورت جهت تـاريخ و تمـام    وقفه تداوم يابد درآن بيعي جديد بيرونده علم ط ير پيشاگر س

امـا  . (Ibid: 88).بازگشـت خواهـد بـود    نتايج اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن نيز قهري و بي
علم طبيعي جديد در تحول و توسعه ) مكانيسم(سخن فوكوياما فقط اين نيست كه سازوكار 

را از پا درآورده و همـراه خـود نمـوده     اقتصادي ديگر هاي و نظاماقتصاي مؤثر افتاده است 
داري صـورت اتمـام و اكمـال     است، بلكه سخن اين است كه نظام اقتصادي ليبرال و سرمايه

سويه است چون او پيشاپيش  البته بيان فوكوياما پرپيداست كه يك. هاي اقتصادي است نظام
هـاي   وري از ديگـر نظـام  توانـد تص ـ  است و نمـي هاي تاريخي قول خود را انكار كرده  بديل

زعـم او، پايـان روايـت     داري، بـه  هرحـال، سـرمايه   بـه . نحو صحيح داشته باشـد  اقتصادي به
 وجود آورده است هاي اقتصادي به مبازگشت جهتي است كه منطق علم جديد در ميان نظا بي

(lemon, 2003: 395). 
لحاظ اقتصادي كامياب بوده  ي جديد، كه بها سازوكار علم طبيعحال پرسش اين است كه آي

توانـد   دست آورد؟ آيا اين سـازوكار مـي   حوزه سياسي نيز به تواند همين كاميابي را در است، مي
. ها منفي است بدين پرسشسمت ليبرال دمكراسي سوق دهد؟ پاسخ فوكوياما  را به جوامع سياسي
انـد و   كه بسياري از تضايف ليبرال دمكراسي و توسعه اقتصـادي سـخن گفتـه   است  اگرچه برآن
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 ,Fukuyama) دار نيسـت  تضايف و تعميمـي معنـي   اند اما چنين موارد و مصاديقي نيز برشمرده

سـازد؟ پاسـخ    چيزي تحول بـه ليبـرال دمكراسـي را ممكـن مـي      س چهپ .(112-115 :1992
زعم او، در بسـط تـاريخي    به. كند مي را آشكار هسته فلسفي بيان او ،فوكوياما بدين پرسش

سـت  جا ايـن جوانب ديگري از انگيزه انساني در ميان است كه هيچ نسبتي با اقتصاد ندارد و 
 شـود  ئولوژيكي و ماننـد آن ظـاهر مـي   هاي تاريخي در اشكال متعدد قومي، ايد كه گسست

(Ibid: 133). داري و بسط آن  قتصاد سرمايهتوان با ا كه قصه دمكراسي را نمياست  لذا برآن
دوم را گوشزد ) انيسممك(رو، فوكوياما نياز به سازوكار  ازاين .(Ibid: 134) وفصل كرد حل
توان تاريخ جهاني را بر بنياد سازوكار علم طبيعـي جديـد بنـا     كه نمياست  كند و برآن مي
ت علـوم  يابـد و از مـاركس و سـن    او سازوكار دوم را در منظومه فكري هگـل مـي  . كرد

هگـل نخسـتين   «: نويسـد  مـي . گـذرد  كنند، مي اجتماعي، كه تاريخ را بر بنياد اقتصاد بنا مي
. »پـردازد  مـي  (Universal History) فيلسوفي است كـه بـه چـالش كـانتي تـاريخ جهـاني      

است كه در نظر هگل محرك اوليه تاريخ انسان علم طبيعي جديد يا حتـي   آنرفوكوياما ب
كلـي   ست، نيست بلكـه ايـن محـرك اوليـه بـه     ميل، كه از آن برآمده ابسط افق ناظر بر 
هگل اين محرك اوليه تاريخ را در عاملي انساني كه همانا پيكار بـراي  . غيراقتصادي است

نظـر هگـل، در واقـع،    . (Ibid: 135)دانـد   باشد، مي (sturggle for recognition) بازشناسي
هـاي تـاريخي اسـت و امكـان ارتقـاء       هـا، نقارهـا، گسسـت    فوكوياما، درمان تقابل زعم به

 )Aufheben(ء و ارتفـاع   اگر در اين ارتقا. كند ساختارهاي سياسي ـ اجتماعي را تدارك مي 
ديگر تقابل و تنافري نباشد، امكـان بحـث از    جا آناي برسد كه در  هگلي، تاريخ به مرحله

پرسد آيا تقابل و تناقضي در نظام اجتماعي ليبرال دمكراسـي   لذا مي .آيد پايان تاريخ پيش مي
راه نظـم   به يخ را توجيه كند؟ و انسان را چشمشد تار تداوم فرا حاضر وجود دارد كه انتظار

فوكويامـا  . (Ibid: 136) ها پيداست كه منفـي اسـت   بدين پرسشاي نگه دارد؟ پاسخ او  تازه
لذا . پديدارشناسي هگل را مديون تفسير كوژو از آن استتفسير خود از بحث بازشناسي در 

در دانشـگاه شـيكاگو    (Allan Bloom) كوژو از بحث بازشناسي را، كه از آلن بلـوم  تفسير
كوژو مدعي است كه ما بـه پايـان   : نويسد مي. دهد شنيده است، سرلوحه كار خود قرار مي

 Universal and) همگــنكــه زنــدگي در دولــت جهــاني و  ايــم، چــه ايــن تــاريخ رســيده

homogenous state) او دولـت  . طور كامل شهروندان را خرسند و ارضاء خواهـد كـرد   به
بعضي تلقي فوكويامـا از  . گيرد جهاني و همگن كوژو را قياس از ليبرال ـ دمكراسي خود مي 
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ز دانند و البته بعضي از متخصصان كوژو ني اء او و روزآمد كردن كار كوژو ميكوژو را احي
ياما خاسـتگاه  فوكو (Bloom, 1989:19-21). او دارند خصوص تفسير ملاحظاتي انتقادي در
 ـ افلاطون عقب برده و به تحليل افلاطـون از قـواي نفـس مـي     بحث بازشناسي را تا . ردازدپ

عقل جز قـوه ناطقـه و ناميـه، كـه همـان حـوزه عقـل و ميـل         گانه  افلاطون در اجزاء سه
دانيم كه در رساله  مي. نامد مي (thymos) است كه حميت و ارادهاي قايل  حوزه ميانه،است

 فوكويامـا حميـت و اراده  . دانـد  جمهور، افلاطون آن را صفت طبقه پاسـداران مدينـه مـي   
(thymos)  افلاطون را به ميل بازشناسي(recognition) او تحليـل هگـل از   . كنـد  تفسير مي

جـراي آن انسـان خـود را از وجـود حيـواني      پيكار تا پاي جان را براي بازشناسي كـه از م 
لـذا تفسـير   . دانـد  در عمل مـي  (Geist) »روح«اي ناب از وظيفه  كند، نمونه خويش جدا مي

درمنظومه فكري هگل را به آگاهي جمعي انسان، كـه حاصـل آن تفسـير    »روح«كوژو از 
و بـالتبع  كـوژو  . پـذيرد  هگل است، كـاملا مـي   كوژو از (anthropological) شناختي انسان

در منظومه فكري هگل دست به تحويل ابعاد ديگر روح » روح«فوكوياما در تفسير خود از 
روست كه منتقدان كوژو تفسـير او از   ايناز. زنند چون حيث استعلايي يا متافيزيكي آن مي

البته همين خرده بر تفسير فوكويامـا از حميـت و   . دانند جانبه و گاه جرح مي هگل را يك
كه نگـاه سـقراطي ـ افلاطـوني در      كم اين دست. در افلاطون نيز وارد است (thymos) اراده

 فوكويامـايي تـاريخ نيسـت و حميـت و اراده     هـا  آنمعنـاي هگلـي ـ كـوژوي و در سـايه      
(thymos) تواند كليد فهم تاريخ تلقـي شـود   هم نمي .(lemon, 2003 :397)  اي  خـرده  چنـين

نيز،كه در ماكياولي و هابز مطـر ح   (glory)حتي به فهم فوكوياما از مسئله شكوه و جلال 
 -Non) فوكوياما شكوه و جلال هابزي را نيز نشان ميل غير ـ مادي. است، قابل تسري است

materialistic desire) ارچوب مباني هابز انسـان  هكه در چ درحالي. داند براي بازشناسي مي
هم نحوي از انحـاء   (reputation) ي تامين امنيت در پي قدرت است و اين آوازه و آبروبرا

هـا را   البته فوكوياما در موضعي عذر تقصير خويش از اين مصـادره . آيد حساب مي قدرت به
فيلسـوفي كـه دعـوي     گويد ما محتاجيم به هگل برگـرديم،  كه مي از اين بعد. دارد اعلام مي

حقي است  البته پرسش به: كند گاه اضافه ميآن.خ جهاني را لبيك گفت كانت به مقوله تاري
هگل واقعي است يا تفسـير بـه رأي خـود    ،كوژو از هگل، كه مد نظر ماست كه آيا تفسير
كـوژو تفسـير   كاري نداريم بلكه هگل را چنانچـه  كه هست  لذا به هگل چنان. كوژو است

لذا براي ما ماقال . كرده يا شايد با يك فيلسوف تركيبي با عنوان هگل ـ كوژو سروكار داريم 
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باري، فوكوياما بعد از بيان ديدگاه هگل و تفسير كـوژو از   (Ibid: 144) مهم است نه من قال
ان و آن به نقد فهم بنيادگذاران ليبراليسم كلاسيك چون هابز، لاك و روسو از ماهيـت انس ـ 

پـردازد و سـپس دوبـاره بـه تحليـل مسـئله بازشناسـي         ملاحظه انسان در وضـع طبيعـي مـي   
اگرچه پيكار براي بازشناسي اولين فعل اصيل انسان است اما بايد توجه : نويسد مي. گردد برمي

ي راهي است كه خـدايگان و بنـده   مسئله تاريخ انسان جستجو. كرد كه اين پايان كار نيست
 Social) لذا تاريخ با آن نظم و نظام اجتماعيي. به خرسندي و رضايت نايل آيند طور متقابل به

order) رسـاند   ايت و معنـا را بـه انجـام مـي    يابد كه اين غ مي پايان(Ibid:152) .كـه  جا آناز
فوكوياما وزن قابل توجهي براي مفهوم بازشناسـي در مقـام محـرك تحـولات سياسـي ـ       

است، آن را در سنت فكري ليبرال ـ دمكراسي، يعنـي سـنتي     اجتماعي در تاريخ انسان قايل
بيند و فصلي جالب توجه از اثر  ، غايب مي(social contract) برآمده از قراردادهاي اجتماعي

است كـه   او برآن .(Ibid:155) كند سنت هگلي بر آن ميخود را وقف بيان اختلاف و امتياز 
بعدي از انسان دارد كه در آن انسان موجود  تكه از قرارداد اجتماعي ديدگاهي سنت برآمد

خـويش   (self - interest) شود كه صرفاً در پي مصـالح و منـافع ـ شخصـي     عاقلي تصوير مي
 material) و رفاه مادي (self – preservation) فقط در پي صيانت ذات موجودي كه. است

welfare) بازشناسي در سنت هگلي بعـد  او، در مسئله پيكار براي  زعم بهكه،  حال آن. است
ر كلـي د  كنـد كـه بـه    ر زندگي انسان بازي مـي نقش مهمي د (moral dimension) اخلاقي
به عبارت ديگر، هگل انسان را چون عامل اخلاقي . هابز و لاك مغفول مانده است  سنت
زادي از تمتعات مادي و طبيعي معني  فهمد كه كرامت و شرافتش با نحوي از رهايي و آ مي
تفسير فوكوياما در اين فقره، از هگل چنـان اسـت كـه گـويي هگـل كرامـت و       . يابد مي

فوكويامـا بعـد   . دانـد  شرافت انسان را در عدم تعلـق و آزادي از طبيعـت و لـوازم آن مـي    
 (recognition)اخلاقي سنت هگلي را در بصيرت به سرشت انسان به ميل بـه بازشناسـي   

كه اشاره شد بـه قـدمت فلسـفه سياسـي      البته سابقه بحث بازشناسي را چنان. گرداند برمي
هاي فلسفه سياسي به اشـاره نشـان    نسب آن را در نظام كند سلسله مي داند و سعي مي غرب
 )thymos(توان در حميـت و اراده   مي ميل به بازشناسي سنت هگلي را: نويسد لذا مي. دهد

درهـابز،   (pride)ماكياولي، ميل به غـرور   (glory)به شكوه و جلال  افلاطون، ميل انسان
هـاميلتون و   (love of fame) روسو و عشق به شـهرت  (amour proper) عجب و خودبيني
  .(Ibid: 161-162) مانند آن نشان داد
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 ـ   افلاطـون را جـز مقـر روان    در واقع، فوكويامـا حميـت و اراده    ه شـناختي ميـل ب
 (Ibid: 162) .است كه آن را در دوره معاصر احياء كند آن داند و بر نميبازشناسي هگل 

بخشـد و   دارد كه به اعيان و اشيا ارج و ارزش مـي  حميت و اراده  به بخشي از نفس اشاره
بازشناسي هم فعاليت همين حميت و اراده است كه مقتضي يك آگاهي ديگر است  ميل به

 است كه ممكن است فوكوياما برآن. گذاري باشد و ارزش كه شريك و سهمي در همين ارج
كند اما احترام  (thymotic)حساس غرور تيموتيك ي در خود بدون اقتضاي بازشناسي اآدم

و اعتبار در عداد اعيان و اشياء طبيعي نيست، آن وجهي و حالتي از آگاهي است كه بايست 
فوكوياما، در مناسبت با اوضاع و احوال  (Ibid: 166)از جانب آگاهي ديگر بازشناخته شود 

در معنـاي سياسـي آن،   اسـت بلـوك شـرق،     پايان تاريخ را طرح كرد، برآنكه مسئله اي   دهه
بيند؛ يعني، عاجز از تدارك رضايت ميل به بازشناسـي طبيعـت    مي جا صدمه درست از همين

كند و از  مي خلاصهدر واقع، شهروندان خويش را در انسان اقتصادي . شهروندان خويش است
لـذا در نظـر وي ميـل بـه     . چون عدالت و كرامت عاجز مي مانـد  ها آنء آمال اخلاقي  ارضا

لرزه ضد ـ كمونيستي اتحـاد جمـاهير شـوروي، اروپـاي       بازشناسي نقشي قاطع در تحقق زمين
تنها ممالك بلوك شرق، بلكه حتي  البته فوكوياما نه )(Ibid:177 كند زي ميشرقي و چين با

. داند توجهي و سركوب ميل به بازشناسي  مي بعضي دول ليبرال ـ دمكرات را نيز مشمول بي 
(Ibid: 170-7) اسـت كـه نظـم خـوب سياسـي      ا نقد سنت قرارداد اجتماعي برآنفوكوياما ب 

(good political order)    به چيزي بيش از يك قرارداد دو سويه عـدم ـ سـركوب (non – 

aggression pact) ميل انسان به بازشناسي قدر  چنين نظم خوب سياسي بايست هم. نياز دارد
رو، در ليبرال دمكراسـي كلاسـيك نيـز ايـن غرايـز       ازاين. ز برآورده سازدو قيمت او را ني

و ) ميـل (گيرند و در عوض بر تركيـب قـواي ناميـه     مي برآمده از حميت و اراده  را ناديده
ايـن موجـب    بـرد و  مـي  كنند كه مĤل آن به طرح انسان اقتصـادي راه  تاكيد مي) قلع(ناطقه

فوكوياما اين معني را . ميل به بازشناسي  در تاريخ است/ غفلت از نقش عظيم حميت و اراده
ها وصـفي قـاطع از    لذا اين نزاع (Ibid: 171). دهد ها نشان مي در نزاع بين احزاب و انقلاب

توانـد از   ميل به بازشناسي مي/ حميت و اراده . ميل به بازشناسي است/ نقش حميت و اراده
رو،  ازاين. مردمان نيز باشد طلب بازشناسي فردي بيرون آمده ومتوجه بازشناسي ارزش ديگر

ميل به بازشناسي را بـه پيكـار بـا     (self - assertion) ابرازيـ   خصلت ابراز وجود يا خود
دنبـال دارد و ايـن    هاي اخلاقي خود بر ديگران را به ل ارزشبرد و در واقع تحمي ديگران مي
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موضع اخير وجـه  . خلط كرد )self – interest( معني را نبايست با مصالح و منافع ـ شخصي
فوكوياما با اين بصـيرت در معنـاي ميـل بـه بازشناسـي      . خطرناك ميل به بازشناسي  است
است كه  اي گويي شمشير دولبه پس ميل به بازشناسي.كند  دريافت خود از آن را تصحيح مي

چـون شـجاعت، سـخاوت و مقاومـت در برابـر       (noble virtues) گاه مبناء فضايل شريفي
از ايـن منظـر اسـت كـه بعضـي از      . ديگـران اسـت   بداد است و گاه تعرض و تجاوز بهاست

 (human evil) افلاطون را سرچشمه شر انساني ميل به بازشناسي/ متفكران حميت و اراده 
شـود كـه بعضـي خـود را نـه برابـر        اين شر وقتي ظاهر مـي  (lemon, 2003: 401) دانند مي

(equal) ديگران كه برتر  با(superior) ا اين ميل به برتري فوكويام. كند از ديگران حس مي
است همسايگان خـويش   مستبدي كه برآن. نامد مي (megalothymia)طلبي  را عجب و جاه

. است (megalothymia)طلبي  را به بند كشد تا اقتدار او را بازبشناسند گرفتار عجب و جاه
قـرار دارد كـه قـول بـه      (isothymia)تعبير  (megalothymia)طلبي  در مقابل عجب و جاه

ظهور  را دو (isothymia)و  (megalothymia)فوكوياما . بازشناسي برابر ميان مردمان است
 :Fukuyama, 1992). سـازد  داند كه گذر به تجدد را قابل فهم مـي  از ميل به بازشناسي مي

اء ميل به بازشناسي خواهند كدام از اين وجوه موجب امحاز نظر فوكوياما با غلبه هر (182
شد و بنيادگذاران اين امحاء موسسان سنت ليبراليسم كلاسيك در فرهنگ انگلوساكسـون  

زعم او در اين سنت امحاء كامل ميل به بازشناسي  در حيات سياسي تحقق يافت  به. اند  بوده
پرسد  ا ميلذ. شود حفظ مي (isothymia)نحوي در هيئت برابري  هگرچه ميل به بازشناسي ب

 (thymotic) تواند در ميان باشد تـا وجـه تيموتيـك    تري از ليبراليسم جديد مي آيا فهم غني
ست كه دوباره فوكوياما بازگشـت بـه   جا اينوقدروقيمت شخصيت انسان را حفظ كند؟ 

تـر   خاستگاه اين فهم غني. كند مي هگل و تامل در بحث بازشناسي سنت هگلي را گوشزد
 هگـل و تحقـق دولـت جهـاني و همگـن او بـا شـهروندان جهـاني         در قرائت كـوژو از 
(universal citizen)    و بـا حقـوق برابـر (equality of rights)  اسـت (Ibid: 191)   فصـل

او دراين فصل تفسير كوژو از . هجدهم كتاب فوكوياما اختصاص به تحليل اين معني دارد
اي را  و سرانجام همان نتيجهكند  بندي پيش چشم حاضر مي هگل را چونان تكرار ترجيع

 ـ گيـرد كـه كـوژو پـيش     مي  كـردن مسـيحيت   ر گرفتـه اسـت؛ يعنـي، عرفـي و دنيـوي     ت
(secullarization of christianity) ادي مسـيحي كـه نقـش مهمـي در     ، يعني انتقال ايـده آز

  .(here – and- now) جا واكنون به اين ،كردن طبيعت بنده داشت انساني
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و دو مولفـه آن،   حميـت و اراده  / هرحال، فوكوياما از تحليل ميل بـه بازشناسـي    به 
  :گيرد يعني نابرابري  و برابري نتايجي چند مي

ديگـري را  ) مكانيسـم (اولا، او علاوه بر ترقـي قهـري علـم طبيعـي جديـد سـازوكار       
ي در جوامـع  علم طبيعي جديد، به لحاظ اقتصاد) مكانيسم(اگر سازوكار . دهد تشخيص مي

داري به تمام و كمال رسيده و گستره زماني آن تا چهارصد سال اخير تـاريخ قابـل    سرمايه
ميل بـه بازشناسـي   / جديد يعني توجه به حميت واراده ) مكانيسم(اطلاق است، سازوگار 

(thymos) هاي سلف نيز خواهد بود در مقام محرك تاريخ قابل اطلاق بر سده.  
برآمـده از توسـعه سياسـي جوامـع      (thymos)ميل به بازشناسي /  ثانياً، حميت واراده

هـايي كـه    مل و گسسـت ها را در تاريخ تبيين كند، عوا تواند عوامل و گسست است كه مي
  .وفصل شوند توانند برپايه منافع اقتصادي و سودمندي حل نمي

 ليبـرال را اخير حلقه مفقـوده بـين اقتصـاد ليبـرال و سياسـت      ) مكانيسم(ثالثاً، سازگار 
) مكانيسم(كند كه دريابيم چرا اين دو سازوكار  اين تدارك به ما مدد مي. كند تدارك مي

  .شوند و از پي آن، اين دو وضع محقق مي
داري صورت نهايي تحول اقتصـادي   است كه اگر سرمايه رابعاً، فوكوياما پيشاپيش برآن

ورت كند دريابيم كه ليبـرال دمكراسـي ص ـ   مدد مي (thymos)است پس ميل به بازشناسي 
  (lemon, 2003: 403). نهايي تحول سياسي خواهد بود

) مكانيسـم (اين ملاحظات است كه رأي فوكوياما در خصوص پايان تاريخ سازوكار  با
اما آيا فوكوياما با اعلام تحقق پايان تاريخ در نظام ليبرال دمكراسي . يابد خاص خود را مي

نهفته در ليبرال دمكراسي  (thymotic) گرفتار منطق عجب و خودبيني وتيموتيكخود را 
  .كند كند؟ تامل در اين نكته وجه ايدئولوژيك سخن فوكوياما را بيشتر آفتابي مي نمي

البته بعضي از محققان نگاه تاريخي فوكوياما را برآمده از مبادي فلسفي او ديـده و آن  
ظـري تـاريخ   كـم احيـاء فلسـفه ن    دانند يا دست تاريخ ميلسفه نظري را در شمار مباحث ف

ايدئولوژيك اثر فوكوياما و  و صورت عنوان بهالبته با نظر . (lemon, 2003: 422)اند  ديده
شود و گـاه   گيرد باعث غفلت از مبادي فلسفي آن مي اي كه از آن مي نتايج سياسي عجولانه

شـود   ين ملاحظه انتقادي اين پرسش مطرح ميبا ا. گيرند اهل فلسفه كل اثر اورا ناديده مي
ـ كوژوي داشته باشد؟ ادامه بحـث   خاستگاه هگلي يا هگليتواند  كه آيا رأي فوكوياما مي
  .ناظر بدين پرسش است
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  آيا قول به پايان تاريخ در فوكوياما خاستگاه هگلي ـ كوژوي دارد؟
وسـيعي در نظريـه پايـان    ارچوب مفهـومي  هچ«كه اشاره شد، فوكوياما مدعي است كه  چنان

آنچه شاهد آنيم فقط پايان جنگ سرد : نويسد مي. پا كرده استو دست تاريخ هگلي براي خود
شدن  حله تحول ايدئولوژيكي بشرو جهانينيست، بلكه پايان تاريخ جهان است؛ يعني، پايان مر

دل او بعضـي از مفسـران هم ـ  » .صورت نهايي حكومت انسان عنوان بهليبرال دمكراسي غربي 
مانـد تـا نگـاه     نيچه مي (The last man) »آخرين انسان«درنگ تذكر دادند كه كار او به  بي

 – post) »ـ تـاريخي انسان پسـا   «كشيده است و نخست او  اين بحث را الَن بلوم پيش. هگل

historical man)  نيچه در يادداشتي بر ترجمه انگليسـي كتـاب   » آخرين انسان«كوژو را با
به تبع بحث فوكوياما بعضي قول به پايان تاريخ را  (Bloom, 1969: xii). كوژو مقايسه كرد

كه ارجاع فوكوياما به هگل غيرمستقيم و از طريـق كـوژو    آن حال. هگل منسوب كردند به
گويد بسـياري از مـا    فوكوياما مي. ديد هگلي راستين ميبوده است كه او را آخرين فيلسوف 

دانيم و اين حاكي از درماندگي ماست چون معدودي از ما هگل  هگل را منادي ماركس مي
اند هگل را از مفسران ماركسـي او جـدا    اما در فرانسه تلاش كرده.... ايم را مستقيم خوانده

زعـم   در اين ميان به. خني دارد احياء كنندكرده و او را چونان فيلسوفي كه براي زمانه ما س
كوژو از تفسير پديدارشناسي روح، كه قريب شش . داشته استفوكوياما، كوژو چنين نقشي 

ليف پديدارشناسـي در  أسال ت 1806طول انجاميد، نتيجه گرفت كه تاريخ بايست در  سال به
چـون مـاركوزه يـا     كه چرا از ميان مفسـران معاصـر كـوژو از هگـل     اين. پايان خود باشد

. هيپوليت در فرانسه كوژو در چشم فوكوياما، هگل راستين اسـت، مطلـب روشـني اسـت    
لحـاظ بسـط تـاريخي     بيند و لـذا بـه   المثل ماركوزه هگل را با منطق تاريخي خود او مي في
  .(Stewart, 1996: 185) داند ظومه فكري هگل را ناتمام ميمن

هسـته اصـلي تفسـير او از هگـل، يعنـي ديالكتيـك       البته فوكوياما در توجه به كوژو 
. گيـرد  بيند، ناديده مـي  مي خدايگان و بنده را، كه كل منظومه فكري هگل را از آن منظر

ر خـدايگان و بنـده پايـان    شود و بـا پيكـا   مي تاريخ با نخستين پيكار آغاز: گويد كوژو مي
كننـده  ناسـي، يعنـي پيكار  سـت از بـراي بازش  اين پيكـاري ا . (kojeve, 1969: 43)يابد  مي

درصدد ارضاء نياز زيستي نيست بلكه اين پيكاري است از سرآزادي و اختيار براي تحقـق  
ايـن پيكـار   . گـذرد   مي چيز از جمله جان در آن از همهقدر و قيمت و حيثيت خويش كه 
 طبيعـت بـراي   در اين فراشد كار بنده در مواجهه با. كند يكي از طرفين را بنده ديگري مي
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آرام آرام تمهيـد آزادي و اسـتقلال بنـده     كنـد و  خدمت به خدايگان ميل او را ارضاء مي
دان عبارت خواهـد بـود   لذا سير تاريخ در جهت تحقق بازشناسي و ميل ب. شود تدارك مي
هاي بنده يكي پـس از ديگـري از    اجمالاً، در اين داستان ايدئولوژي .(Ibid: 20) از كار بنده

يابنـد و بنـدگان نيـز بنـدگي خـويش را در آن پوشـيده        مسيحي تقوم مـي  رواقيان گرفته تا
ويش را از شـود كـه بنـدگان خ ـ    ها وقتي محقق مـي  آخرين صورت اين ايدئولوژي. دارند مي

ر نحو انفسي در مقام شهروندان دولتي جهاني تصديق كنند، دولتي كـه جملگـي د   درون و به
  .شوند آن برابر و آزاد ديده مي

روشـني بنيـادي در   توانـد بـه    متن خود كوژو است، نمي از مسئله، كه پايبنداين تقرير 
هـا از   هرحال، چيزي در هگل هست كه هرگاه بحث پايان اما، به. متون هگل داشته باشد

 كـوژو سرچشـمه  . شـود  ها به جانـب او دوختـه مـي    شود، نگاه جمله پايان تاريخ طرح مي
 فتارهــاي اســتاد خــود، الكســاندر كــويرهشناســي را بــه درس ـ گ تفسـير خــود از پديدار 

(Alexander koyre)   گردانـد   ، درباره هگـل دوره ينـا برمـي(Ibid:133)    در مجـال فعلـي
مفاهيمي چـون   توان به بيان نظر كويره پرداخت اما اشاراتي در بيان كويره است كه نمي

ها  آن درسمايه كوژو،كه در  تناهي، وجود محقق و تجربي زمان، تاريخ و انسان را دست
كـه   پديدارشناسي را، مبنـي بـر ايـن    46بند  كوژو قول هگل در. دهد حاضر بوده، قرارمي

 انضمامي و محقق پيش چشم ما حاضـر اسـت، بسـط    نحو زمان صورت عقلي است كه به
آن شد كه وجود محقق وانضـمامي زمـاني، كـه همانـا     داد و با دخل و تصرفي در آن، بر

روسـت كـه    ازآن تعبير دخل و تصـرف . آمدن خويش است تاريخ است، مستلزم به پايان
 der daseiende) كـه كـوژو عبـارت    بعضي از محققان اين حوزه از بحث، بـراين قولنـد  

Begriff)   ــه ــل را ب ــر   (empirically existing concept)هگ ــه تعبي ــت ك ــرده اس ــير ك  تفس
(empirically) بـر ايـن افـزوده مـن     كه كل تفسير كوژو  آن حال. عبارت هگل ندارد اي در قرينه

كـدام از سـه    جالب است اشاره شـود كـه در هـيچ    (Desmond, 1989: 1-3) عندي استور است
در ترجمه عبـارت هگـل نيامـده     (empirically)ترجمه انگليسي موجود از پديدارشناسي لفظ 

  (Balllie, 1971: 104; Miller: 27; Pinkard: 40-1). است
آن شـد كـه   را با كار يكي گرفت و بر» ت عقليصور«كوژو با تفسير خود هرحال،  به 

، لـذا نتيجـه گرفـت اگـر     (Wise man) وجود كار در جهان، يعني وجود كار در اين جهان
  .اند هم بسته صورت عقلي، كار و نيز زمان به ،صورت عقلي همان كار است، پس انسان
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وجـود انضـمامي زمـان، يعنـي تـاريخ،      اين تفسير راه هموار شد كه كوژو بگويد  با
ها هم  كدام از اين مولفههر. جا انسان است متضمن وجود محقق و انضمامي كار و از آن

حد ذاته بايست  يپس تاريخ ف. ناچار به پايان خواهد رسيددر حصار تناهي است، لذا به 
تقـوم   اين پايان ظهور يـك انسـان حكـيم را   . (Kojeve, 1969: 148) واجد تناهي باشد

را در خـود   (Wisdom) دانش وشناخت مطلق هگلي،يعني انساني كه حكمت بخشد، مي
  .تجسم بخشيده باشد

باري اگر بيان و تقرير اخير را لب سخن كوژو بدانيم بايد گفت كـه تفسـير فوكويامـا از    
. داند اما با يك ضرباهنگ هگلي هم بسته مي او كوژو و ماركس را به.كوژو هم گزينشي است

نشاند و نگاه ماركسي ـ كوژوي را به نگـاه    نميسره ماركس را در كنار كوژو  او يكاما چرا 
او بـر   كند؟ بخشي از ماجرا مربوط به تاثير آلـن بلـوم و يادداشـت    تبديل ميهگلي ـ كوژوي  

 در اين يادداشت كوتاه عناصري در ميـان اسـت كـه مـدد    . ترجمه انگليسي كتاب كوژو است
بلوم بر آن است كه . جاي ماركس هگل را برگزيند و در كنار كوژو نشاند كند فوكوياما به مي

و اين  امكان ندارد جز از مجراي يك تفسير معتبر و مرجعمتون هگل دشوار است و فهم آن 
بـامتون اصـلي هگـل تمـاس كمتـري       ها آنكه فلسفي آمريكا مغتنم است چرا براي جامعه

ديگـر   (Bloom, 1969. p.ix, viii) دانـد  تفسير كوژو ميبلوم اين تفسير معتبر را . اند داشته
دانـد امـا بعـداً در     شدت هگلي مـي  به را كه بلوم در ابتداء، بحث كوژو از پايان تاريخ اين

مي شـودكه پايـان    آنو بر تعديل كرده رأي خود را» پاسخ به فوكوياما«اي با عنوان  مقاله
تواند به خود هگل ارجاع  مي آيا اين موضوع تاريخ به هگل كوژو تعلق دارد و پرسيد كه

توانـد   روشـني نمـي   توان گفت كه نظر فوكوياما بـه  مي با اين ملاحظات. (Ibid: 20) شود؟
شـود تفسـير او از كـوژو نيـز      خاستگاهي در هگل داشته باشد و اگر قـدري سـختگيري   

كه در سنت هگلي، خاصه در ماركس، كه آلـن   طوري به. تواند محل چون و چرا باشد مي
بتـه محـل مناقشـه    بلوم در يادداشت خود كوژو را ماركسيست خوانده بود، و اين قـول ال 

كـوژوي   شود و نـه تمـايز   و تاريخ ديده مي (Pre- History) است، تمايزي بين ماقبل تاريخ
ييـر  دهـد، يعنـي تغ   آنچه فوكوياما به هگل نسبت مـي . و تاريخ (Post - History) پساتاريخ

تغيير مشابهي در  لذا اگر. وبيش رنگ و بوي ماركسي دارد كيفي در ماهيت عمل انساني كم
صـورت   تاريخ و پسا تاريخ مشهود باشـد درآن كيفيت عمل انسان در نظر هگل در مرز بين 

كـه   حـال آن . بايست شرحي از تغيير طبيعت عمل انسان در شرايط پساتاريخي ديـده شـود  
  .(Stewart 1990: 192)شود  نمي ديده اساساً تمايزي بين تاريخ و پساتاريخ در ادبيات هگل
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  گيري نتيجه

 ـ كـوژوي و خاصـه هگلـي رأي فوكويامـا محـل پرسـش باشـد         پس اگر خاستگاه هگلي 
در مقام نتيجه بـه برخـي از   .داشت فوكوياما را در پيش چشم بايستي وجوه افتراق هگل و

اولا، هگل با توجه بـه مبـاني فكـري خـود حـامي ليبراليسـم       : شود افتراق اشاره مي وجوه
كـه   و لاك از آن نيسـت بلكـه نقـاد آن اسـت حـال آن      كلاسيك از جـنس تقريرهـابز  

كـه هگـل از ايـن منظـر در      داند غافـل از ايـن   سمي را روسو ميفوكوياما نقاد چنين ليبرالي
كه فوكويامـا از  ،ثانياً، دولت معقول هگل ناظر به ليبرال دمكراسي. مقابل نقد روسو است

راسـاس دولـت جهـاني و همگـن     فوكوياما دفـاع خـود از آن را ب  . كند، نيست مي آن دفاع
نظر هگـل  هرحال دولت مـد  به. نت است تا هگلآن عمدتاً كا داند كه خاستگاه  كوژو مي

اشـاره نـدارد بلكـه     (Political organization) صورت خاصـي از سـازمان سياسـي    هيچ به
يـا حيـات اخلاقـي انضـمامي      (Sittlichkeit) معناي وسيعي از حيات اخلاقي ـ اجتماعي  به

  .كند كه صورت خاصي از سازمان سياسي وجهي از آن است مي صحبت
هاست، اصـولا   نيست كه ليبرال دمكراسي فارغ از تناقض آنثالثاً، هگل چون فوكوياما بر

يكي از مباني طرح حيات اخلاقي ـ اجتماعي از جانب هگل اين است كه بـازار آزاد، بـازار    
البتـه فوكويامـا   . آن اسـت  فصـل  و است كه عاجز از حـل  ناچار باعث فقري لجام گسيخته، به

شود ملاحظات هگل در كتاب مباني فلسفه حقوق را ناديده  مي مواضعي كه معترض اين بحث
رابعا تاريخ و سـير تـاريخي انسـان در نظـر     . گيرد و عمده بحث او آهنگ ماركسي دارد مي

اي كـه فوكويامـا آن را از نگـاه مـاركس ـ       مقولـه هگل، تاريخ تحول ايدئولوژي نيسـت،  
شناسي تعاقـب صـور آگـاهي را از يقـين ـ      م گرفته است، بلكه هگل در پديداركوژوي وا

كند و در فلسفه تاريخ هم تعاقب مترتب بر صور آگـاهي   حسي تا مراتب بالاتر تصوير مي
كه در نظـر   مختصر اين. (Stewart, 1996: 195) دهد ها را نشان مي در حوزه اقوام و تمدن

  .ها يابد نه ايدئولوژي مي در تاريخ بسط (Geist)هگل، روح 
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